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 ٣س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و انِهِمإِيم عاناً موا إِيماددزيل نِينمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السي أَنزالَّذ وه ودنج لَّهل و اتماوالس ضِ والأر  كَانَ اللَّه

 يكَفِّر عنهم سيئَاتهِم و الْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها و ليدخلَ الْمؤمنِين و )٤عليماً حكيماً (

الْمشرِكَات الظَّانين بِاللَّه ظَن السوءِ  الْمشرِكين و الْمنافقَات و يعذِّب الْمنافقين و و )۵كَانَ ذلك عند اللَّه فَوزاً عظيماً (

ءِ ووةُ السرائد هِملَيع و هِملَيع اللَّه بغَض و مهنلَع و منهج ملَه ديراً ( أَعصم اءَت۶س( لَّ ولو اتماوالس ودنج ه 

ضِ ويماً ( الأركزِيزاً حع ۷كَانَ اللَّه(﴾  

  ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿در آيه و چگونگی جمع آن با  ﴾يهديك﴿معنای 

با  ؛م استيت به صراط مستقياز آا هدا يکي ،فرمود بترترا بر فتح م که برکاتي» فتح«مبارکه  ٴسورهاين در 

 يبه همان معنا ٢﴾يهديك﴿ن يا ١.﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿فرمود: که در مکّه نازل شد » يس«در سوره قبلاً نکه يا

﴿متمستدام باشد و همان نعمت  يکه همان راه قبل يت را ادامه بدهد، به طوريهدا ،ت را اتمام کنديهدا که است ﴾ي

  م بشود.يتتم يقبل

  با استفاده از تحليل امام رضا» ظلم«و » ذنب«اف به مقصود موسای کليم از اعتر

                                                
 .٤. سوره يس، آيه ١

 .٢. سوره فتح، آيه ٢
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لَهم علَي ﴿و ح کرد که يم تصريکل يوجود مبارک موسا ،»شعراء«در سوره مبارکه  ،»نبذَ«معنای ان يجر

چون  ،﴾ذَنب﴿ذَنب لَيع مشود که میمعلوم  ،ح کرده استيتصر» شعراء«در آيه چهارده سوره مبارکه را ﴾ لَه

بودند و  »مذنب«آا  نزدبلکه ست، يکه حکم خدا را ـ معاذاالله ـ خلاف کرده باشد ناين ييبه معنا يشرع »ذَنب«

ظَلَمت ﴿د آا ياز د عنيي ١؛﴾إِني ظَلَمت نفْسِي﴿ آمده است که ير تعبينهم هم» قصص« ٴاگر در سوره مبارکه

نها يا نزد و هستم ٢»الّض«نها يا نزد ،هستم »مذنب«نها يا دنزنها کشتم و ياز ا يمن قبلاً کس ؛﴾إِني﴿. ﴾نفْسِي

نکه خود يل ايبه دل ، استيناست هم» قصص« ٴه شانزده به بعد سوره مبارکهيکه در آ ﴾إِني ظَلَمت﴿ ؛هستم »ظالم«

به عنوان د فرعون را يکه شما برود يفرمايم ،نهايبعد از گذشت همه ا» شعراء« ٴدر سوره مبارکه يذات اقدس اله

م ينه دارند من ترميد و اگر آا نسبت به شما کيت کنيبه عنوان معصوم او را هدابرويد و  ؛ديت کنيهدارسول 

معلوم  ،﴾إِذْ نادي ربك موسي أَن ائْت الْقَوم الظَّالمين و﴿ن است: يه ده ايآ» شعراء«کنم. در سوره مبارکه يم

رب ﴿عرض کرد:  يموسگاه وجود مبارک آن ٣،﴾قَوم فرعونَ أَلاَ يتقُونَ﴿ !نه حضرتآا ظالم بودند که شود يم

٭ و ونكَذِّبأَن ي افي أَخإِن رِي ودص يقضونَ يارلْ إِلَي هسانِي فَأَرسل قنطَلب يترسم که مرا تکذيمن م ٤؛﴾لاَ ي

نها يکدام از ايچه ٥؛﴾لَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَن يقْتلُون ٭ قَالَ كَلّا و﴿ ،منها متهم هستيا نزدنکه يا يبرا ،بکنند

، دو؛ »ظلم«ک؛ ي، »ضلالت«ب برسانند. پس اگر يتوانند به شما آسيکدام از آا هم نمچيد و هنل باشيتوانند دلينم

اسناد داده  ـ» قصص«دو تا در سوره و » راءشع«در سوره  يکيـ م يکل ينها به وجود مبارک موساي، سه؛ ا»ذَنب«

                                                
  .١٦. سوره قصص, آيه١
  .﴿قَالَ فَعلْتها إِذاً و أَنا من الضالِّين﴾؛ ٢٠. سوره شعراء, آيه٢
  .١١وره شعراء, آيه. س٣
  .١٣و ١٢. سوره شعراء, آيات٤
  .١٥و ١٤. سوره شعراء, آيات٥
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 گذشتهکه در بحث  ١ون اخبار الرضايع شريف ه) در کتابيکه وجود مبارک امام رضا(سلام االله عل يليطبق تحل ،شد

من  ،هستم »مذنب«حضرت فرمود من به زعم آا  عنييگردد؛ يآن قوم برم بهنها يهمه ا ،ان فرمودنديقرائت شد ب

  .»يظلم«بود و نه  »ضلالتي«نه  ،بود »نبيذَ«هستم، وگرنه نه  »ظالم«آا  نزدمن  ،هستم »ضالّ«آا  نزد

  »ذنب«فضای مأموريت موسی(عليه السلام) به سوی فرعون دال بر شرعی نبودن 

   ...پرسش: 

ي لَهم علَ﴿و فرمود:  »ةراحصبال« حضرت چون خود آن را هم مضمون و درست است او پاسخ: بله، برهان

ا مرا  ؛﴾ذَنبذنب«آت متن بين تحليترسم که مرا بکشند! ايمو دانند يم »من يادر  ؛ديآيم ستده ل از خود قو

 »االله« نزدپس  ،﴾كَلّا﴿د: يفرمايمخداوند آن وقت  ،﴾لَهم علَي ذَنب﴿و که فرمود: » شعراء«ه سوره مبارکه يآ

آل  وام مرا به فرعون و هامان يد تو پيگويمو کند يان رسول انتخاب مکه او را به عنو ييست و خداين »مذنب«

  .کنميم ميمن ترم﴾ كَلّا﴿فرمود:  !هستم »مذنب«نها يا نزدفرعون برسان. عرض کرد من 

  .﴾حيمه هو الْغفُور الرإِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفر لي فَغفَر لَه إِن﴿ :فرمود »قصص« ٴدر سورهپرسش: 

ن مشکل هست، يد باز اياگر شما جبران نکن ،که کردمرا  ياست که من آن کار اين يبراجمله پاسخ: بله، آن 

د من يگويم ميکل ي ظرف که وجود مبارک موسايناگر در هم ! فضا خدا فرمود تو رسول من هستيينچون در هم

 فضا خدا فرمود يندر هم ،هستم »مذنب«آا  نزدم و هست »ظالم«آا  نزدام و قتل دارم و راه را گم کرده ٴسابقه

م يترم ينها را ذات اقدس الهيست و همه ايدر خارج ن يچ محذوريهشود که يمعلوم م ،تو رسول من هستي ؛﴾كَلّا﴿

، ف باشديولو سند ضع ،دهديم ميرا تعل ت مطلبييبلکه خود روا ،تعبد است يات نه برايل روايکند. آن تحليم

                                                
يعبدونَ من دون اللَّه ثَلَاثَمائَة و ستين  لأَنهم كَانوا لَم يكُن أَحد عند مشرِكي أَهلِ مكَّةَ أَعظَم ذَنباً من رسولِ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله«؛ ٢٠٢، ص١. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج١

هآل و لَيهلَّي االلهُ عص ماءَها جماً فَلَمنإِلَ ص ةوعو يبِالد ظُمع و هِملَيع كذَل رلَاصِ كَبالْإِخ ةمكَل«....  
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» شعراء«ه ده سوره مبارکه يکه در همان آاين فضا ن با بودن يکند. بنابرايان ميدارد برا  يمطلب علم کي چون

ن يدر ا ،﴾قَوم فرعونَ أَلاَ يتقُونَ﴿ آا ظالم هستند! ﴾إِذْ نادي ربك موسي أَن ائْت الْقَوم الظَّالمين و﴿ ن است کهيا

لاَ ينطَلق لسانِي فَأَرسلْ  يضيق صدرِي و إِني أَخاف أَن يكَذِّبون ٭ و﴿م عرض کرد: يکل يفضا وجود مبارک موسا

نها ساخته ياز ا يچ کاريه ؛﴾كَلّا﴿فرمود:  ،﴾لَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَن يقْتلُون و﴿ اينکه يبرا چرا؟ ،﴾إِلَي هارونَ

 »ضلالت«نه که » همحلّ هله و وقع فيأصدر من «سته قتل بود ياو شاو  به حق کُشتي را کُشتي يتو اگر کس ،ستين

 يمصطلح فقه »ذَنب« ،که هست »نبيذَ«دهد ين نشان ميا !، تو رسول من هستي»ذَنب«است و نه  »ظلم«نه  ،است

  ست.ين

  دليل بر عدم امکان استفاده از استغفار پيامبر بر رفعی بودن آن

االله  يغمبر(صلينها مثل وجود مبارک پيهمه ا ،دارد  درجاتيينو معصوم ايغفار اولتاست که اين اسگر يمطلب د

لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين ﴿که فرمود:  يطورهمان !بشود آا بينص ١﴾يدنا فَتدلَّ﴿ستند که آن يه و آله و سلم) نيعل

 ينمعصوم ،طور استنيا ايه؛ درباره اوليدو آ ٣،﴾لْنا بعضهم علَي بعضٍتلْك الرسلُ فَض﴿ه؛ يک آي ٢،﴾علَي بعضٍ

ا در اثر اشتغال يباز بمانند  »همأ«از آا در اثر اشتغال به کار مهم از  يممکن است برخکه طور است نياهم گر يد

 ينده دفعينسبت به آو باشد  يعنها رفيدر آن بخش ممکن است استغفار ا که ک امر مباح از مستحب باز بماننديبه 

در قرآن  ﴾أَولُ الْمسلمين﴿ن يا ٤،﴾أَنا أَولُ الْمسلمين﴿د بگو: يفرمايد که خدا ميرس ييبه جا يباشد؛ اما اگر کس

ت ياگر اول ،ستين ت زمانيياولکه شود يمعلوم م ؛غمبر استيآن هم مخصوص پ و استآمده کبار ييکجاست و 

آن هم  و کجاستيکه در قرآن  ﴾أَولُ الْمسلمين﴿ن يا ،﴾أَنا أَولُ الْمسلمين﴿ .حضرت آدم بود براید بو زماني
                                                

  .٨. سوره نجم، آيه١
  .٥٥. سوره اسراء، آيه٢
  .٢٥٣آيه. سوره بقره، ٣
  .١٦٣. سوره انعام، آيه٤
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 ،ستيو مانند آن ن ييچ ترک اُولايدر آن مقام ه ؛است تبيت رياول که شوديمعلوم م ،غمبر استيمخصوص پ

  .يفعو نه ر يگردد به استغفار دفعيبرم ون استغفار ايبنابرا

  تبيين ديدگاه ابوحنيفه در معنای زياد شدن ايمان مؤمن

ليزدادوا ﴿ تا يم نازل کرديننت را در قلوب مؤمنيک و سيم را به شما دادينبن قسمت که فرمود ما فتح مياما ا

انِهِمإِيم عاناً مان اضافه و کم يمکه ا ييدبفرمادنا الاستاد دارند که حتماً ملاحظه يهم س يقيک بحث مبسوط دقي ،﴾إِيم

 رف حکماشان حيخواهد که ايم يحيمنتها توض ؛ از علم استيران غيما و اديز يگاه ،شوديکم م يگاه ١؛شوديم

را که آا دارند را هم  لاتييتأو ،کننديفه و همفکرانش دارند را ذکر ميکه ابوحن اشکالي ،نديفرماينها را ذکر ميو ا

ان که همان علم يمند ايگويآا م که ن استيلات آا دارند. عصاره حرف ايهم بر تأو ليند و اشکايفرمايان ميب

کم و  کهنيا ،تا چهارتاستداند که دو دويآدم م !صه نداردياده و نقيز کهجزم  و جزم است هم که همانعلم  واست 

ق است و ين همان علم است و تصدايماد، اينه زو نه کم دارد  ،ق استيکه تصد» بما انه جزم«اد ندارد! جزم يز

که » فتح«ه چهار سوره ي آين هميرنظ ؛انيمد ايکند بر مزيکه دلالت م اتيياد ندارد. آن وقت آيق کم و زيتصد

هم  و اده و نقصيان را به زيمجا هم اآن» توبه«سوره مبارکه  انيي در بخش پاينو همچن ﴾ليزدادوا إِيماناً﴿فرمود: 

سوره  ١٢٥و  ١٢٤ه يآ ؛اده و نقص متصف کرديبه ز ـ  کرده استيرتعب »جسرِ«که از آا به ـ کفر و نفاق را 

م إِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِيماناً فَأَما الَّذين آمنوا فَزادته و﴿ن است: يا» توبه«مبارکه 

اناً وإِيم مه ونَ ٭ ورشبتسي و سِهِمساً إِلَي رِجرِج مهتادفَز ضري قُلُوبِهِم مف ينا الَّذأَم وا واتونَ مركَاف مپس  ٢،﴾ه

اده و نقص يزکه است  »نور«ان يما ، چوناده و نقص داردينفاق ز ،اده و نقص دارديکفر ز ،اده و نقص دارديان زيما

                                                
  ».كلام في الإيمان و ازدياده«؛ ٢٥٩، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
  .١٢٥و ١٢٤. سوره توبه، آيات٢
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و  هفيکنند که ابوحنيشان نقل ميد؟ ايکنينها را چه ميا ،اده و نقص دارديزکه است  »جسرِ«اق کفر و نف و دارد

 دانديآدم م !اده و نقص ندارديگر زيد يق جزميتصدو  ١است يق جزميان همان تصديمند ايگويشان ميهمفکران ا

ان يمچون ا ،اده و نقص نداردين زايمپس ا !ادتر و کمتر و مانند آن فرض ندارديگر زيد ،تا چهارتاستکه دو دو

ان و مانند آن را مطرح يما ياديکه ز اتييات و رواياده و نقص ندارد و آيز يق علمياست و تصد يق علميتصد

ند يگويم .»ينزمان يبقيلا «ن گروه از متکلّمان يض به زعم ارض است؛ عران عيمآن است که ا يبرا ،اندکرده

عضر، چه عو  يماد يهاضرچه عستند، چرا؟ چون بقاين يو لحظه باقدنها يا ،است که نفساني ييهاضر عض ر

ض رض به عرام عيد، دو؛ و چون قيآيام عرض به عرض لازم ميق ،باشد يض دو لحظه باقرک؛ اگر عياست، 

مرتب اعراض زائل  ؛ستين يدو لحظه باقدر چ حال يدر ه عرضپس  ،ه کنديد تکيض به جوهر بارعو محال است 

ام يق آن باشد لازمه يباق عرضک؛ اگر ياست،  عرض ن سه؛ چون بقايشود، ايشوند و امثال آا افاضه ميم

ن امثال ي رفته و مثل آن ظهور کرده و چون ايناز ب يقبل عرضباطل، دو؛ پس  »و التالي«است  عرضبه  عرض

 ،ديآيم يگريپس از د يکيعراض اَ امثال ن همان امر متصل است و چونيم ايکنيال ميما خ ،ندهست ه به هميشب

 ؛است يلحظه بعدو حال در زائل شد  ين لحظه قبليا ،است عرضان که يما ؛ن استيان به ايما ياديآن وقت ز

اد يفاصله ز يگاه و ستياصلاً فاصله ن يگاه ،فاصله کم است يگاه ،فاصله است تراتيها فَن لحظهي اينب يگاه

 ييآادر  ؛ان استيما ياديز ،شوديافاضه مبه آا لحظه  به لحظهو مرتب  وست يآا که اصلاً فاصله ندر  ،است

ناظر  ،ان اضافه و کم دارديمکه دارد ا اتيين آيان است. بنابرايمضعف ا ونقص  ،فاصله است ،انيمن افاضه اي اينکه ب

که  اتييآو اد است يترات زن است که آن فَيناظر به ا ،رسانديان را ميمف اکه ضع اتييآ ؛تخلّله استترات مبه آن فَ

                                                
  ».…و ذهب جمع منهم أبو حنيفة و إمام الحرمين و غيرهما إلى أن الإيمان لا يزيد و لا ينقص و«؛ ٢٦٠، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
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حرف  ٴن عصارهيا ؛ستيدر کار ن ياترات کم است و فاصلهن است که آن فَيناظر به ا ،رسانديان را ميمکمال ا

  .بود ن شخصيا متکلّمان همفکرِ

  و ايمان رد ديدگاه ابوحنيفه توسط علامه طباطبايي با تبيين رابطه علم

ک التزام ي ،است يق علمي از تصديران غيمنکه ايا يکي :دکنيدنا الاستاد دو مطلب را در دو مقام بحث ميس

است  يق علميان آن تصديما !ستيمؤمن ن ولي ،ملتزم نباشد او عالم هست به علم خود ياگر کس ؛هم هست يعمل

و اگر  انيمشود ايم ،باشد يواهم کرد! که اگر التزام عملعمل هم خعلم خود برابر اين که من  يبا التزام عملهمراه 

 جحدوا بِها و و﴿آن وقت آن  ،ستيان نيمن علم هست و ايا ،نباشد يالتزام عمل و باشد يق علميصرف تصد

مها أَنفُسهتقَنيتا يح مي معنا توضينرا به هم ١﴾اسيالتزام عمل عنيي ؛ان نداشتنديما ولي ، داشتندينقيدهند که آ 

و ان نقص دارد يما ،اد باشديفاصله اگر ز ٢»تجدد اَمثال«اساس نها کردند که بريکه ا حاتيين توجينداشتند. اما ا

د ينکه گفتيک؛ و ايدر موطن خود باطل شد،  »تجدد اَمثال«ند اصل يفرمايم ،شودياد ميان زيما ،فاصله کم باشد

 يمحذور دارد که به جوهر منته در صورتي عرضام به ياست، دو؛ ق يمثل جواهر باق عرض ،ستين يباق عرض

د يعمده آن است که شما گفت !ندارد يبود محذور يکبه جوهر مت عرضآن  و ام کرديق عرضبه  يعرضاگر  !نشود

 عرض يان قبليمکه ا يقبلآن در لحظه  عنييـ کم، در آن فاصله  يگاهو اد است يز يها گاهترات و فاصلهن فَيا

نه کافر به زعم و ن شخص نه مؤمن است ياهم ن وسط يا و امدهيهنوز ن يان بعديما ولحظه  ،رخت بربستـ بود 

» ينزمان يبقيلا « عرضهم  ،باشد باطل است» تجدد اَمثال«هم بنا؛ هم مبنا که و پس هم مبنا باطل است  ،شما

د ينکه گفتيو ا !است که باطل است ن مبانييا ؛د باطل استيرا باطل دانست عرض به عرضام يهم ق و باطل است

                                                
  .١٤. سوره نمل، آيه١
رابطه موجودات با مبدأ  رهٴمتفاوت دربا يهااصطلاح از نظرگاه نيا است؛ آمدن همانند آن ديو پد يزيرفتن چ يناز ب يبه معنا ،يو فلسف ، عرفانييکلام يتجدد اَمثال، اصطلاح. ٢

  به کار رفته است. يو مباحث مختلف در معاني نش،يآفر
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ن ياکه در آن فواصل  ،اد استيان نقص دارد فاصله زيمجا که اآن و ن است که فاصله کم باشديان به ايمد ايزم

ا ياد بشود يفاصله ز ست کهين نيتنها به ا ،اده و نقص دارديان زيمنکه ايل ايشخص نه مؤمن است نه کافر! و دل

  .اد بشوديمتعلقات ز

  ناتمامی معنای آيه بر زياد شدن ايمان به زياد شدن متعلّق آن

د نازل يات جديآ ،ديآيد ميجد يدستورها ،ديآيد مينکه احکام جديا يبرا ،شودياد ميان زيمآا گفتند که ا 

آيات تازه ايمانش زياد  و ر تازهوس ،م تازهاحکا ،به دستورهاي تازهان آوردن يمن شخص در اثر ايا و شوديم

ور زياد س وآيات  ،احکاماينکه نه  ،شودفرمايند ظاهر آيات اين است که ايمانشان زياد ميايشان مي ؛شودمي

 آن! قنه متعلَّ ،ق موصوف باشد! شما وصف را به حال خود موصوف بايد بگيريدشود که اين وصف به حال متعلَّمي

زياد » هبِ نؤما يم«يعنی ق ايمان نه اينکه متعلَّ ،شودايمان اينها زياد مي ﴾زادتهم إِيماناً﴿ست که ظاهرش اين ا

   .شودمي

  ناتمامی معنای زياد شدن ايمان به حمل آن بر شرک رقيق در مؤمنين

شود معلوم مي ١؛ه إِلّا و هم مشرِكُونَ﴾﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّفرمايد: اين آيه نوراني که ميهم طبق از طرفي 

 ؛متره از شرک استکه بعضي از ايمان قوي است  و کندآن ضعف را شرک تأمين مي که بعضي از ايمان ضعيف است

ن اي .هيچ کمبودي نيست که آن کمبود را شرک اداره بکند ،تمام هويت آا را تأمين کرده است» لاَ إِلٰه إِلاَّ اللَّه«اين 

 ،ندهست رک رقيقياکثر مؤمنين گرفتار يک ش ؛﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و هم مشرِكُونَ﴾آيه نوراني که فرمود: 

مشرک باشد؟ مؤمن، که شود از امام(سلام االله عليه) سؤال کردند که چگونه مي ،هست آن روايتي که در ذيل

                                                
  .١٠٦. سوره يوسف، آيه١
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گويند اگر گويند، ميور ميطهمين و مواظب زبانشان نيستند ١،»لَولا فَلانٌ لَهلَکْت« :گويندفرمايند همين که ميمي

بگوييد اگر عنايت الهي نبود که از آن راه  !است »االله«رفيتم! حيات و ممات که به دست کس نبود ما از بين ميفلان

ل خدا، دوم فلان او«گويند هم که مي اين تعبيراتي». لَهلَکْت«کند  به وسيله فلان شخص بيماري ما را حلّو 

و آنچه در  ٢﴾الْآخر هو الأولُ و﴿لي نيست که دومي داشته باشد خدا او ،رک آميخته استاين هم با ش» شخص

 ٣؛﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و و﴿در يک بخش با فاصله کم دارد:  ؛ندباشمی جهان خلقت است مأموران الهي

شود اينها را در آن وقت نمي ،ني هر چه در عالَم هست فصل مقوم آن اين است که اين سپاه و ستاد خداستيع

ل خدا دوم فلان شخص! يا اگر فلان شخص نبود يا ل خدا دوم فلان طبيب! يا اوبگوييم اوو مقابل خدا قرار داد 

 اگر جنود و سربازان الهي ؛ندهست سربازان الهيتمام اشخاص جنود و و  . تمام اشيا»لَهلَکْت«نبود  یءفلان ش

 ٴسوره مبارکه چهلآيه  همدر جريان همراه غار  .ندهست طبق تدبير الهي ، بلکهدر برابر خدا نيستند ،ندباشمی

 قُولُ لصاحبِه لاَإِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ ي﴿ :اين است» توبه«

و هلَيع هتينكس لَ اللّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللّهزحا تهورت لَم ودنبِج هدگاهي  و گاهي سپاه و ستاد الهي ديدني است ،﴾أَي

 !است﴾ الأرضِ للَّه جنود السماوات و و﴿اين همان  ﴾أَيده بِجنود لَم تروها و﴿در همان غار فرمود:  !ناديدني

، »لَهلَکْت«بود اگر فلان شخص ن ،اگر طوفان نبود ،اگر هوا نبود ،شود گفت که اگر باد نبودبنابراين هيچ وقت نمي

وقتي از حضرت سؤال کردند که چگونه مؤمن  !کرده است ها مشکل مرا حلّبايد گفت خدا را شکر که از اين راه

اين  !»لَولا فَلانٌ لَهلَکْت« :گويند؟ فرمود همين که مي﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و هم مشرِكُونَ﴾شود مشرک مي

                                                
 .٤٧٦، ص٢تفسير نور الثقلين، ج؛ ٩٩. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص١

 .٣. تفسير حديد، آيه٢

  .٧و ٤. سوره فتح، آيات ٣
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ما  !اما برهان مسئله است ؛ولو روايت ضعيف باشد ،و ساير تفسيرها هست ١نور الثقلينتفسير شريف  درحديث 

اينها را به عنوان معلِّم  و کنيماستفاده می بخش وسيعي از مطالب را با آن قدرت برهاني که در اين کلمات هست

طوري که درباره روايات فقهي تلاش و کوشش شده که همانمنتها  ٢،﴾يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ﴿شناسيم که مي

روايات و روايات اخلاق  ،روايات حقوق ،روايات مقتل ،در روايات تفسيري !اجر همه اينها با خداي سبحان

به همان روال  ،اي که درباره فقه کار کردنداگر آن رجال و درايه .نشده است های علمیتلاشتاريخ متأسفانه آن 

تر بسياري از علوم براي ما روشن ،روايات تفسيري و مقتلي و تاريخي و اخلاقي و قضايي و اينها کار بکننددرباره 

  خواهد شد. 

  تقويت ديدگاه علامه طباطبايي با تبيين جايگاه عقل نظری و عملی

تنها علم و تصديق  ،فرمودند که ايمان ؛اين راه درستي است که سيدنا الاستاد فرمودند ،زيد ايماناينکه فرمود م

 .هايي گفته شدخواهد که چند بار هم به مناسبتتوضيحي مي مطلب اين .هست» مع الالتزام بالعمل«بلکه  ،نيست

نفس ارائه  يک موضوع يا محمولي را بهاين شخص هاي منطقي و غير منطقي ملاحظه فرموديد که وقتي در کتاب

حالا به وسيله  ؛گر نظري بود که به وسيله برهان بايد تصديق بکنداو کند حالا اگر بديهي بود که تصديق مي ،کرد

» باء» «الف«گويد مي ؛زنديعني بين اين محمول و موضوع گره مي ،کندتصديق ميکه وقتي  ،برهان تصديق کرد

آن  ٴهبه مترل ،فارسي و عربيجملات در پايان در » است«يا  ،در وسط» هو« ٴاين کلمه ،»الألف هو الباء«است يا 

هاي اين در کتاب ،»تسمي القضية عقداً«کند که گرهي است که نفس با دست خود بين موضوع و محمول برقرار مي

گويند براي اينکه نفس قضا و حکم گويند براي اينکه نفس گره زده و قضيه ميمنطقي هست که قضيه را عقد مي

                                                
 .٤٧٦، ص٢. تفسير نور الثقلين، ج١

  .١٢٩. سوره بقره، آيه٢
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 ،شوند سرگردان هستنددعي و منکر وقتي وارد محکمه ميمثل اينکه م است؛ را از ترديد به در آورده آن و کرده

شود که حق با کيست! وقتي حکم کرد تثبيت مي ،کندنه و يمين و اين امور را بررسي کرد حکم ميقاضي وقتي بي

اين حکم به  ؛کندحکم مي در آن گويند براي اينکه عقلقضيه را که قضيه مي ،ر استقضا براي رفع ترديد و تحي

 ،گذار نيستقانون و وليّ ،عقل والي نيست !نه حکم ولايتي ،ي فهميدن است در حقيقت، نه حکم حکومتيمعنا

حالا يا  ،است» باء« ،»الف«اين کار عقل نظري است که  .شناسي استقانون آن کارهم چراغ  و چراغ است

ايمان در  ،به اين محدوده ندارد اگر نظري باشد. ايمان هيچ کاري »مع الواسطه«اگر بديهي باشد يا  »بلاواسطه«

مسئول ديگري دارد که آن مسئول اگر سالم  ومتولّي  ،شأن ديگري داردکه دستگاه ديگري است به نام عقل عملي 

شود. اگر شخص عصاره اين عقد را به جان خود گره بزند و بشود معتقد، که عقيده از اينجا پيدا ميبايد باشد 

يعني عقد کرد بين موضوع  ـ آنچه را که فهميد ١،»ا عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنانم«داراي عقل عملي بود که 

 ،شود مؤمن و اگر اهل ايمان نبودميکه کند عقيده پيدا ميو شود معتقد مي ،زندبه جان خود گره مي ـ و محمول

به عقل عملي را  ٴاين دستي ندارد که آن عصاره ،دبه سفاهت و جنون تبديل ش او عقل عمليو مشکل ايماني داشت 

ادعاي که ، اين شخص طبق برهان علم دارد که خدا هستعالم کافر؛ يعني شود ماين مي ،جان خود گره بزند

صد به چيزي علم شود انسان صد درميپس اما باور ندارد!  ،پيغمبري کرده و معجزه آورده و حق هم با اوست

رسيد  شما بارها به عرضـ اينها  ،عقل نظري نيست براین را باور نکند، چرا؟ براي اينکه باور ولي آ ؛داشته باشد

 ؛فاصله است» بينهما بين الارض و السماء«دو متولّي است که و دو مسئول است  ،دو نيرو است ،دو شأن استـ 

مثل چشم و  آا ريم که شأندر جهان خارج اين است که ما در دستگاه بدن خود يک سلسله اموري دا آن نمونه

؛ کنندمیمثل دست و پا حرکت ولي  ؛يک سلسله نيروهايي داريم که کار آا ادراک نيست وادراک است گوش 

                                                
 .١١،ص١. الکافي(ط ـ الاسلاميه)،ج ١
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کند و بيند و دفاع ميهم دست و پاي او، اين مار و عقرب را خوب مي و اگر کسي هم چشم و گوش او سالم باشد

 وفلج باشد، ا وويلچري  ،اگر کسي مشکل داشته باشددر قسم ديگر ما ا ؛لاين قسم او ،دهدخودش را نجات مي

 ،کندآنکه فرار مي ،کندبراي اينکه چشم و گوش فرار نمي ،شوداما مسموم مي ؛بيندمار و عقرب را به خوبي مي

ويلچري فلج در تشخيص و فهميدن و  اين شخصِ .ست که فلج استه کند دست و پادفاع ميو کند حرکت مي

بين و دوربين و عينک هو ذر پو ميکروسکو پنيازي به تلسکو و صديق به مار و عقرب هيچ مشکلي نداردت

 ،کنندنمي مشکل را حلّ و ندهست اما علم و چشم و گوش يک طرف قضيه ؛بيندکاملاً مار و عقرب را مي ،ندارد

چشم و گوششان کور و و  است سالم آا گروهي دست و پاي !مشکل اساسي به آن دست و پاست که فلج است

ما در قسمت بيرون چهار قسم داريم، همين چهار قسم در درون  .هستند »هورينطَ«گروهي هم فاقد  و کَر هستند

آن بخشي که  ،فهمندند خوب ميباشمی آن بخشي که متولّي و مسئول ادراکها انساناز بعضي  ؛ما هم هست

فهمد و اين شخص خوب مي ،عالم عادل است آن هم نتيجه که ندکنخوب کار مي هست مسئول عمل و ايمان

آن بيان نوراني  طبقاما اگر  ؛»ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«که » عقلٌ«ن اي ،ها را هم باور داردفهميده

ر جهاد نفس بين اين عقل و شهوت و غضب اگر د ١،»کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير«حضرت امير که فرمود: 

کَم «اين  ،وقتي امير شد و شد »اماره بالسوء«بعد  ،بود »نفس مسوله«ل او ،به اسارت درآمد ين عقلجنگ شد و ا

 وا ،است »اره بالسوءام«تحت فرمان  وا ،ويلچري است اين عقلِ ،اين بسته است »من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير

او خودش آيه را خوانده و کتاب هم نوشته  ،حالا چه براي او آيه بخوانيد يا نخوانيد !کندعامداً معصيت ميو الماً ع

مدام  يا ،مدام دوربين بدهيد ،مثل آن ويلچري که شما مدام به او عينک بدهيد !مشکل علمي نداردکه  واست! ا

ايي کهبه  !مشکل ديد نداردکه او  ،بين بدهيدهذراو که هر شب با  !؟خواهيد نصيحت بکنيدمیشما  ،معتاد هستند آ

                                                
 .٢١١. ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت ١
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خواهيد بگوييد که عاقبت مي !خواهيد به او بگوييد؟ميرا چه چيزي  ،خوابدجدول ميکنار ه کارتن در يک تکّ

 !خواهيد نصيحت کنيد؟مي ،خوابدندارد! او که ويران شد و از خانه افتاد بيرون! هر شب در آغوش خطر دارد مي

عقل کاري از اما  ؛کندمي صد خطر را بيش از ديگران دارد حسن شخص صد دراي !خواهيد راهنمايي کنيد؟مي

مثل چشم و گوش سالم که کاري  ،علم پنجاه درصد قضيه است !علم ساخته نيستکاري از  !نظري ساخته نيست

آن محور اراده و عزم و تصميم  !است کند دست و پاست که فلجه از مار و عقرب فرار ميچآن .ساخته نيست آناز 

اگر معتاد شد و اين  !اين بايد تصميم بگيرد ،فلج است  فاصله استبين آسمان و زمينمانند  ،که بين عزم و جزم

نصيحت بکنيد او بيش از ديگران بلد است! او مشکل علمي و جزم و تصديق  که شما هر چه ،محور تصميم فلج شد

   .»کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير«فرمود:  ،آن فلج استکه بايد تصميم بگيرد  ،او مشکل عزم دارد ،ندارد

  مشخص شدن وزانت تفسير الميزان در اين مباحث

هم  !بفرماييدحتماً ملاحظه  ،خيلي بيان عميق علمي استاست، سه صفحه ـ اين بيان سيدنا الاستاد که دو 

را باطل  »تجدد اَمثال«هم  ،داندض را ممکن ميرض به عرقيام ع ،داندا باطل مير» لا يبقي علي الزمانين«جريان 

 !جاها شناخترا بايد اينالميزان  ،داندذکر کردند باطل مي او که ابوحنيفه و همفکرانرا هم دو تأويلي  ،داندمي

  جاهاست.جايش اين الميزان ،اي نداردزهاينها مطابق است که حرف تامانند و  مجمع البيان جايي که با وگرنه آن

التزام، به هرحال  به هر حال تصديق باشد و بخش ديگرشبخشی از ايمان  اگر براساس فرمايش علامه،پرسش: 

  بخش تصديق آن ... .

بايد که ل تصديق است او .آن دارداز بخشي  و اين دارد از ايمان بخشياينکه نه  ،تصديق مقدمه است !پاسخ: نه

 ،اينکه مدعي نبوت است حق است ،حق استو بگويد پيغمبر آمده  ،مد؛ يعني بين موضوع و محمول گره بزندبفه
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ما عبِد بِه الرحمان «اين  !خواهدمي یاين يک دست ديگر ،اين علم است. اين اصل را بايد به جان خود گره بزند

  !و کلامينه عقل فلسفي  ،خواهدمي »و اکْتسِب بِه الْجنان

  تبيين جنبه مقدمه بودن علم برای ايمان

  پس ايمان فقط به التزام عملی ... .پرسش: 

 ٴبعد عصاره ،ل بايد بفهمداو !تواند ايمان بياوردتا نفهمد که نمي !منتها آن مقدمه آن است ،پاسخ: ايمان اين هست

أَنَّ  أَنَّ اللَّه حقّ و« که ره بزند؟ اگر علم نباشداگر عصاره نداشته باشد چه چيزي را گ ،آن را به جان خود گره بزند

و ّقح قَاءَهل و ّقةَ حاعّأَنَّ الس و ّقةَ حّنأَنَّ الْج ّقح ارّره بزند؟ اين اگر  ١،»أَنَّ النعلم نداشته باشد چه چيزي را گ

آن با برهان حاصل  ،ه عقل نظري وابسته استعلمي ب ٴآن عقد يعني قضيه ؛عقيده کند و عقد را بايد گره بزند

بشود متحقِّق، نه محقِّق؛ يعني من حق  و خواهد به جان خود گره بزندحالا اين حق را مي ؛»حق«شود که دين مي

کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي «را قبول کردم. اگر اين دست فلج باشد طبق بيان نوراني حضرت امير که فرمود: 

نامحرم را هم نگاه  چندولي همين که سخنراني تمام شد  ؛کتاب نوشته ٢﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿درباره خودش  وا ،»ميرأَ

بيند فرار چشم و گوش که مار و عقرب را مي ،مثل چشم و گوش است ؛کندکند! براي اينکه علم که عمل نميمي

بين آسمان و  ، مانندبنابراين بين عزم و بين جزم .فلج است دست و پا هم ،کند دست و پاستفرار ميکه آن ،کندنمي

عدالت با اين عزم  ،با عزم کار داردـ معرفت يعني عرفان ـ معرفت  ،اخلاق با اين عزم کار دارد ؛زمين فاصله است

ايمان  !»لُواتعمل اعملُوا« ،نيست »مطلوب بالذات«آن علم مقدمه است. علم  ،دين با اين عزم کار دارد ،کار دارد

گرنه مطلوب اصلي ايمان واز باب اينکه مقدمه واجب، واجب است؛  البته ؛علم مقدمه است براي کار و اصل است

                                                
أَنَّ النار حق اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من فتنة الدجالِ  أَنَّ الْجنةَ حق و أَنَّ الساعةَ حق و أَنَّ لقَاءَه حق و أَشهد أَنَّ اللَّه حق واللَّه علَيه وسلَّم:  یالنبِي صلَّ«؛ ٣٤٨، ص٢ی)، ج. ذيب الآثار(طبر١
و نم ا ويحالْم ةنتف و اتمالْم رِ وذَابِ الْقَبع نم منهذَابِ جع.«  
  .٣٠سوره نور، آيه. ٢
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را هم به همراه  خود مقدمات ،اينکه اصل شد ؛است »الي االله«سلوک و اراده است توجه است  ،عزم است ،است

  دارد.

  بندی بحث چگونگی ازدياد ايمان مؤمنجمع

ض در رض به عرض باقي است، دو؛ قيام عرض مصطلح نيست، يک؛ بر فرض باشد عرراين ايمان از سنخ عبناب

ض جايز رض به عرگويند قيام عجايي که ميصورتي که به جوهر نفس متکي بشود محذوري ندارد، اين سه؛ آن

يک معناي دقيقي و هم يک چيز باطلي است » تجدد اَمثال«که به جوهر متکي نشود. است در صورتي  ،نيست

 یر روان در شب مهتاب کنارِانسان يک ساعت که وقتي گفتند  .دارد که آن معناي دقيق هم اثبات شدني نيست

در حالي که  ؛پنداردعکس ماه را ثابت مي ،رود حرکت کنداين آرام  و اگر آن ر موجي نداشته باشد ،نشيندمي

   است. صدها بار اين عکس عوض شده ،ي لطيف است و محسوس نيستخيل آن جريان ،اين آب

  ٣ماه و عکس اختر بر قرار عکس٭٭٭  جو چند بار نيآن مبدل شد در

اگر شخص در سن پنجاه سالگي  ،الآن خالي که در دست آدم است !کند همان يک عکس استآدم خيال مي

کند که اين همان خال پنجاه رويد خيال ميه اين ميچون شبي ،چندين بار اين خال عوض شده و آمده رفته ،رسيد

  شود.دارد عوض ميبا تجزيه و تحليل تمام ذرات بدن  ؛ در حالی کهسال قبل است

براي » تجدد اَمثال« ،متصل است یءکند شخيال ميو بيند گاهي انسان امثال را نميکه بنابراين اين درست است 

تجدد «نه  .براي آا کافي نيست ،»لا يبقي بزمانين«ض راما مسئله اينکه ع ؛توجيه بعضي از امور خوب است

تجدد «شود از باب يکي اينکه اين ايمان زياد مي :ها؛ اينها دو تأويل بردندنه اين اين تأويلو حق است  »اَمثال

ق موصوف که اين وصف به حال متعلّدر حالي  ؛شوديعني احکام زياد مي آن قاينکه متعلّ و ديگراست  »اَمثال

                                                
  .٩٦. مثنوی معنوی، دفتر ششم، بخش٣



 

  ١٦از ١٦شماره صفحه:   ٠٤/٠٣/٩٥     ٣ جلسهوره مباركه فتح ـ س

بهه از بين بعضي از علوم است که با يک ش .علم مراتبي دارد ،خود ايمان درجاتي دارد ،خود ايمان است و نيست

هم  آن ايمان و کاملاً علمش ثابت است ،بعضي از علوم است که چندين شبهه هم شما بگوييد اثري ندارد يا دورمي

که به آن  ١﴾الْعملُ الصالح إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب و﴿ !طور استايمان همين !ور استطمعاصي همين ،ثابت است

 ،شودمي ٢﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً﴿شود که ها باعث ميمعصيت !طور استهمينهم کنند استدلال مي

 ،ايمان مراتبي دارد ،شودمي ٤﴾زادتهم إِيماناً﴿شود که عمل صالح باعث مي ،شودمي ٣﴾هِمفَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِ﴿

کاملاً مطلبي است درست و اما نتايج بعدي  ﴾ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم﴿ملکات مراتبي دارد. بنابراين اينکه فرمود: 

طور ار همينتعذيب منافقين و کفّ ؛ات همان فتح و آثار فتح استکه ورود مؤمنين است به شت اين هم جزء برک

اسم مصدر  »سوء« و مصدر است »سوء«که ـ ديگران هم دارند ـ هم ايشان فرمودند  »سوء«و  »سوء« ،است

براي آن  ،ين سوره استکه آيه هفت ا ﴾كَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً الأرضِ و للَّه جنود السماوات و و﴿اين  ٥.است

  اين قضيه با سپاه و ستاد نامرئي پروردگار صورت پذيرفت. است که اصلاً کلّ

  »والحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .١٠. سوره فاطر، آيه ١
  .١٠. سوره فاطر، آيه ٢
  .١٢٥. سوره توبه، آيه ٣
  .١٢٤؛ سوره توبه؛ آيه٢. سوره انفال، آيه ٤
السوء بالفتح فالسكون مصدر بمعنى القبح و السوء بالضم اسم مصدر و ظن السوء هو ظنهم أن االله لا ينصر  ﴾الظَّانين بِاللَّه ظَن السوءِ﴿و قوله: «؛ ٢٦٣، ص١٨في تفسير القرآن، جالميزان . ٥

  ».رسوله


